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  تحولی در رشد اخلاقی هاي شناختی دیدگاه
  *محمدرضا جهانگیرزاده

  چكيده
یکی از ابعاد عمده رشد اجتماعی انسان، تحول اخلاقی است. این مقالـه در صـدد مـرور    

شـناختی   هاي روان تحولی رشد اخلاقی، به عنوان تأثیرگذارترین بررسی هاي شناختی نظریه
بر هاي تحولی عمده حاکم  ها در چارچوب یکی از سنت در حوزه اخلاق است. این نظریه

پیـاژه،   هـاي  گیرند. این سنت را بـا دیـدگاه   شناختی، قرار می شناسی نوین، یعنی سنت روان
 شناسند. هاي نئوکلبرگی می نظریه و خردکلبرگ 

، معتقد است که این رشد، تابع رسش ذهنی و تحول روابط اجتماعی اسـت. کلبـرگ  پیاژه 
آلـی در نظـر    یت ایـده وي با بسط مراحل رشد استدلال اخلاقی، براي هر مرحلـه، وضـع  

گیرد. وضعیت غایی رشد اخلاقی بـراي کلبـرگ، حاکمیـت اصـول اخلاقـی درونـی        می
رسـند.   شمول است که به اعتقاد او بسیاري از افـراد بـه ایـن سـطح از رشـد نمـی       جهان

وارد شده، راه را براي تداوم این سنت فراهم آورده است. کلبرگ  انتقادهایی که به دیدگاه
هاي اخلاقی حـاکم بـر نظریـه وي را     رائه نقد جنسیتی به نظریه کلبرگ، غایتگلیلگان با ا

داند. توریل با تمایز بین تحول اخلاقی، و تحول سایر ابعاد شـناخت اجتمـاعی،    مردانه می
  مثل برداشت از عرف، راه را براي تدقیق بیشتر مسیرهاي تحولی فراهم آورده است. 

مراحـل رشـد اخلاقـی، اخـلاق دیگرپیـرو و اخـلاق       تحولی،  ها: سنت شناختی کلیدواژه
قراردادي، قراردادي، و فرا قراردادي رشد اخلاقی، اخلاق عدالت و  خودپیرو، مراحل پیش

    اخلاق مراقبت.
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  پيشينه تاريخي
شناسی قـرار گرفتـه اسـت. فلاسـفه      اخلاق، رشته اي است که در حد فاصل فلسفه و روان

غیراخلاقی دانستن بعضی رفتارها توجیهات منطقـی ارائـه   کنند تا براي اخلاقی یا  تلاش می
هـاي اخلاقـی یـا     شناسان در پی تبیین این مسئله هستند که چرا مردم به شیوه کنند، اما روان

  کنند. غیراخلاقی عمل می
شناختی در موضوع رشـد اخلاقـی کـودك، بـا      پردازي و تحقیقات روان تاریخچه نظریه

آغـاز   ژان پیـاژه ، و مفهوم استقلال اخلاقـی در آثـار   1فروید زیگموندمفهوم وجدان در آثار 
و  جـورج هربـرت میـد   گرایان اولیـه، از جملـه    پردازان که تحت تأثیر تحول شد. این نظریه
 -بـر روابـط والـدین    فرویـد قرار داشتند، مسیرهاي متفاوتی را پـی گرفتنـد.    جیمز بالدوین

بـر روابـط همسـالان،    پیـاژه   حـالی کـه  کودك، هیجانات، و احساس گناه، متمرکز شـد، در  
هاي وسیع مدنظر قرار داشـت   پردازي شناخت، عدالت و تفکر تأکید کرد. در آن زمان، نظریه

شناسـی تحقیقـات توجـه چنـدانی      دار روش ها و گـزارش نظـام   و به عملیاتی ساختن سازه
  2شد. نمی

شدت رو به تمـایز  م به 1960شناختی در زمینه اخلاق کودکان در دهۀ  هاي روان بررسی
هـایی کـه    پردازان یادگیري، با انجام آزمـایش  و سایر نظریه اسکینرگذارد. رفتارگرایانی، مثل 

 فرویـد ها در ادبیات  براي ارزیابی رفتار اخلاقی طراحی شده بود، به مفهوم وجدان و ارزش
نستند. از سـوي  دا هایی بسیار انتزاعی و غیرقابل بررسی می اعتراض کردند، زیرا آنها را سازه

اي تحـول قضـاوت اخلاقـی     در قالب سکانس شش مرحله 3کلبرگ، توسطپیاژه  دیگر، کار
  4گسترش یافت.

شناسـی تحـولی (روان    روان» هاي گسترده تئوري«این خطوط متفاوت، به میزان زیادي، 
دادنـد و از آنجـا کـه     تحـولی) را نشـان مـی    گري، تئوري یادگیري، و تئوري شناختی تحلیل

هاي متفاوتی بودند، همپوشی اندکی میان آنها وجود داشـت.   بینی ها یا جهان ینده پارادایمنما
هاي اخلاقی برآمده از این الگوها، به شدت متمایز و حاکی از تفاسیر ضـد و نقـیض    تئوري

در مورد خاستگاه، ماهیت تغییر، سـکانس، فراگیـري، و وضـعیت نهـایی اخـلاق در افـراد       
هـاي والـدینی، بـه عنـوان      سـازي بـا ارزش   هاي فرویدي بر همانند تئوريبودند. براي مثال، 

هاي یادگیري، احتمال تقویـت را عامـل    سازي اخلاق، تأکید داشتند. تئوري سازوکار درونی
، بـر ایجـاد   5تحـولی  -هاي شـناختی  دانستند. تئوري هاي اخلاقی می مؤثر بر فراگیري ارزش
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شدة  اشته و در نقطه مقابلِ مفاهیم احساس گناه درونیدانش اخلاقی (تأمل و انتزاع) تأکید د
  سازي اسکینري قرار داشتند. هاي شرطی فرویدي و تئوري

، اخـلاق در پـنج سـالگی شـکل     فرویـد جنسـی   بر اساس تئوري مراحل تحـول روانـی  
گرایش به اصـول اخلاقـی    کلبرگ، تحولی  گیرد، در حالی که بر اساس تئوري ساختاري می

شود. از سـوي دیگـر،    )، تقریباً در اواخر دوره تحول ایجاد می6حله یا مرحله ترین مر (عالی
تئوري یادگیري، ایـده مراحـل را بـه طـور کامـل رد کـرده و اخـلاق پختـه را بـر حسـب           

کند. بنابراین، هر نظریه  هاي فرهنگی تعریف می ها و ارزش آمیز هنجار سازي موفقیت درونی
هاي تحـولی در مـورد خاسـتگاه، فراگیـري اخـلاق و       لهاي خود را به سؤا به وضوح پاسخ

  6ماهیت تغییر، مشخص کرده است.
هـاي   دارد. بعضـی از دیـدگاه   در حال حاضر، این حوزه در مسیر همگرایـی گـام برمـی   

هـاي جالـب و    گیـري  هاي وسیع قرار دارند، جهت تئوریک که به وضوح تحت تأثیر تئوري
تر تبدیل شده  تر و تبادلی انداز تعاملی اجتماعی به یک چشماند. تئوري یادگیري  بدیعی یافته

 -کنـد. تئـوري شـناختی    است که به نقش شناخت و حالات روانی درونـی نیـز توجـه مـی    
اي گرفتـه تـا    هـاي مرحلـه   رود؛ از دیـدگاه  تحولی نیز در چند مسیر مختلـف بـه پـیش مـی    

هـاي   تحولی، تحلیـل  -شناختی هاي تحقیقات اندازهاي قلمرویی. براي مثال، در برنامه چشم
مفصلی در مورد تأثیر والدین بر تحول اخلاقی، نقش تعاملات و تجارب اجتماعی و نقـش  
فرهنگ، گنجانده شده است. همچنین محققانی که تحت تأثیر توصیفات فرویدي در مـورد  
 احساس گناه درونی شده قرار داشتند، شناخت اخلاقی و روابط با همسالان را (کـه زمـانی  

کننـد. همچنـین،    آمـد) نیـز بررسـی مـی     تحولی به حساب مـی  -شاخصه رویکرد ساختاري
اندازهاي تئوریک دیگر نیز به بخشی از گفتمان رایج در موضوع تحول  اي از چشم مجموعه

اند. براي مثال، رویکردهاي تکاملی، تطبیقی و اجتماعی فرهنگی، همگی  اخلاقی تبدیل شده
  7اند. هاي نظري متفاوتی را ارائه کرده و دیدگاه هاي اخیر رشد کرده در سال

  شناختي تحولي  جايگاه ديدگاه
شـود،   تحـولی آغـاز مـی    هاي شـناختی  بررسی موضوع رشد اخلاقی معمولاً با طرح دیدگاه

چراکه این سنت، نقشی محوري در حوزه تحـول اخلاقـی داشـته اسـت. طـی چهـار دهـه        
به طور خـاص  لورنس کلبرگ هاي  کلی، و تلاشتحولی به طور  انداز شناختی گذشته، چشم
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م)، حوزه تحول اخلاقی را حوزه بررسی مستقلی مطرح کـرده اسـت. در   1984ـ   1958(از 
توان بیش از هر فرد دیگري پیشاهنگ حوزه تحول اخلاقی دانست. طی  را میکلبرگ  واقع،

تحـولی   چند دهه گذشته حجم زیادي از ادبیات حـوزه تحـول اخلاقـی از سـنت شـناختی     
تحولی در این فراینـد، در تعریـف بسـیار از مضـامین،      انداز شناختی سربرآورده است. چشم

  8موضوعات و مسائل اساسی این حوزه مؤثر بوده است.
تحولی بـر حـوزه تحـول اخلاقـی      و سنت شناختیکلبرگ  براي درك اهمیت تأثیري که

توجه شـود. یکـی از    70و  60اي ه اند، لازم است به تحولات گسترده و انقلابی دهه گذارده
هایی است که در رابطه با ماهیت علـم رخ داد. در نیمـه اول    این تحولات اساسی، دگرگونی

هـا علـم و    قـرار داشـت. پوزیتویسـت    قرن بیستم، فلسفه علم تحت نفوذ سنت پوزیتویسـم 
از ارزش  دانستند. بر اساس این دیـدگاه، علـم عـاري    اخلاق را متمایز و اساساً ناسازگار می

م) کتـابی بـا عنـوان    1970م/ 1962( 9تومـاس کـوهن  م، 1962است و باید باشد. اما درسال 
منتشر کرد که سنت پوزیتویسم را به چالش کشید و در نهایـت،   10هاي علمی ساختار انقلاب

تـرین   ، بسـیاري از مهـم  کـوهن انقلابی در فلسفه علـم ایجـاد کـرد. پـس از انتشـار کتـاب       
یتویسم، از جمله این فرض کـه علـم، فـارغ از ارزش اسـت، مـورد      هاي سنت پوز مفروض

تردید قرار گرفت. نتیجه این رویداد، افول سنت پوزیتویسم بود. تضعیف سنت پوزیتویسـم  
اي بر علوم طبیعی و اجتماعی گذارد. اما یکی از این تأثیرات مهم به تغییراتـی   تأثیر گسترده

هـاي هنجـاري) در علـم رخ داد.     (یعنی مفروض ها شود که در زمینه نقش ارزش مربوط می
ها در حـوزه تحقیقـات علمـی     رنگ شدن تأثیر پوزیتویسم، توجیه نادیده گرفتن ارزش با کم

هـا بـه علـوم     دشوارتر شد. با تغییرات اساسی در فضاي فلسفی و گسـترش ایـن دگرگـونی   
بیشـتري    هاي تحقیقـاتی در خصـوص موضـوعات اخلاقـی امکـان      اجتماعی، انجام فعالیت

هـاي اولیـه    هـایی را، خصوصـاً در سـال    یافت، هرچند ایـن اقـدامات تردیـدها و مقاومـت    
  11منتشر شد.کلبرگ  برانگیخت. در این دوره گذار بود که اولین کارهاي

 شناسی تحـولی رخ داد، تـأثیر مسـتقیم تـري بـر کارهـاي       هایی که در روان اما دگرگونی
گیـري   ، جهـت 70و تا دهـه   60ارد. در آغاز دهه و پیدایش حوزه تحول اخلاقی گذکلبرگ 

گیـري شـناختی داد. آگـاهی     شناسی تحولی، جاي خود را به جهـت  مسلط رفتاري در روان
یکی از دلایلی مهمی بـود کـه   پیاژه  شناسان ایالات متحده از کارهاي فزاینده بخشی از روان

رگذار خود در حوزه تحـول  به واسطه کارهاي اثپیاژه  وقوع انقلاب شناختی را تسهیل کرد.
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در خلال دوره تحول شـناختی، تفکـر افـراد    پیاژه،  شناختی شهرت یافته بود. بر اساس نظر
(مراحل پیاژه  شود. چهار مرحله مشهور تحول شناختی دستخوش چند سلسله دگرگونی می

هاي تحولی را در  عملیات صوري)، دگرگونی حرکتی، پیش عملیاتی، عملیات عینی و حسی
  12کنند. نایی کودکان در استفاده از عملیات منطقی در وظایف حل مسئله، توصیف میتوا

هاي علمی در زمینه تحول شناختی شهرت یافته است، لکن  به سبب تلاشپیاژه  اگرچه
م و در اوایل کار خود کتابی منتشر کرد کـه تـأثیر شـایانی بـر حـوزه تحـول       1932در سال 

به معرفی کارهـاي وي بـر    13،هاي اخلاقی کودك قضاوتاخلاقی گذارد. این کتاب با عنوان 
م) در این اثر، سه مرحله اسـتدلال اخلاقـی   1965(پیاژه  پردازد. استدلال اخلاقی کودکان می

) را که در مصاحبه 14(مرحله غیراخلاقی، مرحله اخلاق دیگرپیرو و مرحله اخلاق خودپیرو
کند. این کتاب به صورت مستقیم یا غیرمسـتقیم،   با کودکان شناسایی کرده است، معرفی می

اقع، این کتـاب بـا تفسـیرهاي    اي را در حوزه تحول اخلاقی رقم زد. در و تحقیقات گسترده
هاي مرجع در سرتاسر ادبیات تحول اخلاقـی   متنوع و گاهی اوقات متعارض، یکی از کتاب

بود که حوزه تحـول اخلاقـی را   کلبرگ  هاي شد و تلاشکلبرگ  بخش الهامپیاژه  است. کار
  15حوزه مستقلی تعریف کرد.

خلاقی بـود. ایـن انقـلاب، بـه     به تنهایی بانی انقلاب شناختی در ادبیات تحول اکلبرگ 
انجـام گرفـت.    70و  60ها ي شناسی تحولی در خلال دهه موازات انقلاب شناختی در روان

هاي پوزیتویسم و رفتارگرایی، به عنـوان   م، شکافی در سنت1958در سال کلبرگ  مطالعات
از چنـد جهـت بـدیع    کلبرگ  شناسی در آن زمان بود. تحقیقات فضاي علمی حاکم بر روان

هاي خـود بـه جـاي رفتـار، بـه بررسـی شـناخت (اسـتدلال)          در بررسیکلبرگ  بوده است.
پرداخت، آن هم نه فقط استدلال بلکه استدلال، اخلاقی. ایـن موضـوعات و مسـائل در آن    

  16آمدند. زمان، موضوعات مناسبی براي تحقیقات علمی به شمار نمی
داد و اصـلاح نمـود. او در   ، در خلال چند دهه بعد کارهاي خـود را گسـترش   کولبرگ

قـراردادي،   تري که دربردارنده سه سطح تحـول (پـیش   حوزه تئوري، زنجیره تحولی مبسوط
بود با دو مرحله تحولی در هر سطح، ارائـه کـرد. تئـوري او بـه      17قراردادي و فراقراردادي)

 کنـد.  سبب این ادعا شهرت یافت که تحول استدلال اخلاقی از خلال شش مرحله عبور می
معتقد بود که این مراحل، مراحل واقعی هستند که یـک تـوالی ثابـت را    پیاژه  وي برخلاف

دهد؛ یعنی افراد در طول مراحل با یک نظم ثابت و بـدون جهـش یـا بازگشـت،      تشکیل می
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 در سـنجش اسـتدلال اخلاقـی را پـالایش کـرد.     پیاژه  روشکلبرگ  روند. همچنین پیش می
بـا  کلبـرگ   کـرد، امـا   باز براي مصاحبه با کودکان استفاده می از یک روش بالینی نسبتاًپیاژه 

شده را ایجاد کرد که براي ارزیابی تحول قضاوت  روند مصاحبه تهذیبپیاژه،  توسعه روش
کلبـرگ   اخلاقی در فراخناي زندگی، در صدها پژوهش از آن استفاده شده است. در نهایت،

کلبرگ  ئل عملی، مثل تربیت اخلاقی است.پیشگام استفاده از تئوري تحول اخلاقی در مسا
هاي نوینی در تربیت اخلاقی گشودند. آنها تلاش کردند استدلال اخلاقـی   و همکارانش راه

  18سازي دمکراتیک تسهیل نمایند. هاي اخلاقی و تصمیم را از طریق مشارکت در بحث
گـرا هسـتند و    محـور و غایـت   ماهیتـاً هـدف   کلبرگ، وپیاژه  هاي تحول اخلاقی تئوري

مراحـل  پیـاژه،   شـده را دربردارنـد. از نظـر    تعریـف  حرکت به سوي یک وضـعیت ازپـیش   
نیز معتقد بود که مراحل کلبرگ  کنند. استدلال اخلاقی وي روندهاي تحولی را مشخص می

هـا و   سـین نماینـد. ایـن ویژگـی در کـار تئوری     تحول اخلاقی وي توالی ثابتی را تعریف می
کنند نیز قابـل مشـاهده اسـت. آنهـا      تحولی کار می محققانی که در چارچوب سنت شناختی

ناپـذیر و دربردارنـده    تمایل دارند تغییرات را کیفی، نامستمر، در مسـیري خـاص، برگشـت   
داند  تحولی، افراد را نسبتاً فعال می سکانس و الگوي جهانی ببینند. در نهایت، سنت شناختی

  19سازند. نسبتاً منفعلی را میکه محیط 

  هاي شناختي تحولي توصيف ديدگاه
هاي شـناختی تحـولی در مـورد اخـلاق و رشـد اخلاقـی        در این بخش به توصیف دیدگاه

شود. هدف، ارائه برداشت دقیقی از رسش اخلاقی، انگیزه و رفتـار اخلاقـی در    پرداخته می
مفهوم عدالت را در کودکـان برحسـب   رشد پیاژه  هاست. در حالی که چارچوب این دیدگاه

هاي تحول اخلاقـی را بسـط داده و    دورهکلبرگ  کند، فرایندهاي تعامل با همسالان تبیین می
دهـد. در ایـن دیـدگاه، تـوالی      پذیري اجتماعی اسـناد مـی   هاي متنوع نقش آنها را به فرصت

ایندها و دستاوردهاي ترِ قضاوت اخلاقی، با فر ها از سطوح ابتدایی تا سطوح رشدیافته دوره
تحول شناختی ارتباط دارد. به عبارت دیگر، رشد و بلوغ اخلاقی بر رشد و بلـوغ شـناختی   

اي انگیزه اخلاقی را تبیین کند،  تواند تا اندازه مبتنی است. اگرچه دیدگاه شناختی تحولی می
م رفتـار  آور تحریفـات شـناختی در فه ـ   اما نباید از نقش انگیزشی همدلی و تـأثیرات زیـان  

  20اخلاقی غفلت کرد.
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مـنعکس شـده   کلبـرگ   و لارنـس پیـاژه   ژانهـاي   دیدگاه شناختی تحولی که در تئوري
هاي سنتی در مورد رسش، انگیزه و رفتار اخلاقـی را بـه چـالش کشـیده اسـت.       است، ایده

دانـد، دیـدگاه    مـی   هاي سنتی در اندیشه غرب که اخـلاق را تـابع فرهنـگ    برخلاف دیدگاه
شناسد  تحولی روندهاي سنی کلی (بین فرهنگی) را در رشد اخلاقی به رسمیت می شناختی

شـود. همچنـین    که این روندها به وضعیت نهایی صلاحیت یـا رسـش اخلاقـی منجـر مـی     
داننـد، در ایـن    هاي سنتی که عاطفه را منبـع انگیزشـی رفتـار اخلاقـی مـی      برخلاف دیدگاه

شود. دیدگاه شناختی تحولی اساساً  گرفته می چارچوب شناخت منبع انگیزه اخلاقی در نظر
  21داند. اخلاق را بر شناخت و تحول شناختی، مبتنی می

  پياژه
م) در بررسی کلاسیک خود در مورد تحول قضاوت اخلاقی کودکـان، دیـدگاه   1965(پیاژه 

سـازي   اخـلاق را صـرفاً درون   دورکـیم را در مورد اخلاق به چالش کشـید.   22امیل دورکیم
جـوهره  پیـاژه،   دانسـت. در دیـدگاه   هاي یک فرهنگ خـاص مـی   نجارها و ارزشمستقیم ه

کند کـه   تعریف می 23آل تعادل ایده«آن را پیاژه  اخلاق رشدیافته، انصاف یا عدالت است که
به عبارت دیگـر، کودکـان بـه طـور     » هاي افراد به یکدیگر است. ها و واکنش محصول کنش

اي لازم است، در  را که براي رشد در هر جامعه 24به مثل هاي برابري و مقابله آل طبیعی، ایده
نویسد که عدالت رشـدیافته   میپیاژه  سازند (همکاري، مشارکت و رقابت). جریان تعامل می

ها با همسـالان تعیـین شـده و بـه      هاي متعادلی است که در جریان تبادل دیدگاه محدودیت«
  25»یابد. تدریج بهبود می

دارد  کند، اما اذعان مـی  دالت به عنوان جوهره اخلاق حمایت میاز مفهوم عپیاژه  اگرچه
اش چندان رشدیافته نیست. اولین برداشتی که کودکان در جریـان   که عدالت در اشکال اولیه

پشـت مـرا بخـاران تـا پشـت تـو را       «دهند، عینی و ساده است:  تعامل با همسالان شکل می
هـاي   هاي مشابهی از گفته م) نمونه1983( کونالی 26».چشم در برابر چشم«یا اخلاق » بخارانم

دهـم، تـو هـم     من کاري را که تو دوست داري انجام می«کند:  ساله را نقل می 6 -5کودکان 
دروغ گفتن خـوب اسـت ... چراکـه دیگـران هـم      «، »کاري را که من دوست دارم انجام بده

توانی  گرفت، تو هم میاگر کسی سه بار تو را نیشگون «و » ممکن است به تو دروغ بگویند
  27»نه کمتر، نه بیشتر. -سه بار او را نیشگون بگیري
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آل تغییـر جهـت    تـر و ایـده   بـه عـدالتی بـافتی   » این به آن در«در اواخر کودکی، عدالت 
تـر و نوجوانـان تـلاش     کودکان بزرگ» گیرد. شرایط افراد مد نظر قرار می«دهد که در آن  می
تـر   آل توجه کنند. علاوه بر این، برداشت آنها از عـدالت، ایـده   کنند تا به زمینه روانی نیز می
چنـان رفتـار کـن کـه     «کنند و بـه اخـلاق    ها را برعکس می شود. آنها به طور ذهنی نقش می

داننـد،   تر، بخشش را برتر از انتقام مـی  یابند. کودکان بزرگ دست می» مایلی با تو رفتار شود
  28انتقام سرانجامی ندارد. نه به سبب ضعف، بلکه به این علت که

مقابلـه بـه   «و » مقابله به مثل به عنوان یک حقیقـت «این دو برداشت را از عدالت، پیاژه 
مقابله به مثـل (نـوع اول)، عمـل     29گرایانه نامد. در نسخه عمل می» آل مثل به عنوان یک ایده

» این بـه آن در «الب فرد و تأثیر آن بر شخص دیگر، برحسب هماهنگی مبادله پاداش و تنبیه در ق
بینـد؛ یعنـی    مقابله به مثل، فرد خود را هدف عمل متقابل مـی » آل ایده«شود. در نسخه  ارزیابی می

اگر تو قرار بود اینگونه با من رفتار کنی، آن وقـت  «شود:  ها به طور ذهنی معکوس می نقش
  30برد. و این تصور را به عنوان راهنماي عمل به کار می» چه احساسی داشتم؟ من

شـناختی   دهد و تـأثیرات روان  شناختی را مد نظر قرار می هاي روان آل، زمینه عدالت ایده
هـا و   افراد براي مقابله به مثل پاداش  گرایانه، به انگیزه کند. حتی عدالت عمل را معکوس می

 هاي کودك خود دریافت که اخـلاق  با مطالعه آزمودنیپیاژه  کند. همچنین ها، توجه می تنبیه
سـاله   7 -6شود. کودکـان   شناختی یا انگیزه، مشخص می بیرونی با ناتوانی در توجه به زمینه روان

نظر از انگیـزه، کسـی    ورزند (صرف ها بر رویدادهاي محسوس بیرونی تأکید می در ارزیابی تخلف
تـر عمـدتاً بـر     بیشتر مقصر است که خسارت بیشتري زده اسـت)، در حـالی کـه کودکـان بـزرگ     

اي داشـته   کنند (کسی بیشتر مقصر است که انگیزه شریرانه هاي زیربنایی توجه می و انگیزهمقاصد 
شـناختی زیربنـایی، مثـل     است). این روند سنی از ملاحظات ظاهري (فیزیکی) به ملاحظات روان

  31اند. گرفته ها، به عنوان مبناي قضاوت اخلاقی در مطالعات جدید نیز مورد تأیید قرار انگیزه
گـویی شناسـایی کـرد.     روند سنی مشابهی را در مـورد برداشـت کودکـان از دروغ    پیاژه
هـاي   دریافتنـد کـه در جریـان رشـد ایـده     پیـاژه   م) نیز هماهنگ با1983( 32سیتوو  پترسون

گویی، بـه تـدریج ملاحظـات فیزیکـی خـارجی کـاهش پیـدا کـرده و          کودکان درباره دروغ
سـاله) در   6-5کم سـن و سـال (کودکـان     یابد. کودکان ملاحظات غیرمحسوس افزایش می

بیشتر به تنبیه به وسیله یـک مرجـع   » شود؟ اگر دروغ بگوییم چه می«پاسخ به این سؤال که 
افتـیم). در   شویم یا به دردسر می اقتدار یا عامل بیرونی اشاره کردند. (براي مثال، مریض می
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ر و از دسـت دادن اعتمـاد   ساله) وجدان شرمسا 12 -11تر (کودکان  حالی که کودکان بزرگ
گویی شمردند. براي کودکـان کـم سـن و سـال، نـادر اسـت کـه بـه آثـار           را از نتایج دروغ
تر، بیشتر احتمـال دارد کـه    گویی متوسل شوند، در حالی که کودکان بزرگ نامحسوس دروغ
  33شناختی توجه کنند. هاي روان به مقاصد و زمینه

گویی یا تقلب را همیشه و به طـور   ه دروغجالب اینجاست که کودك کم سن و سالی ک
ایـن ناهمـاهنگی را   پیـاژه   زند. داند، بدون پشیمانی به همان اعمال دست می مطلق، غلط می

کند که هماهنگی بین عمل و وجدان تا زمانی که کودك دلایل زیربنـایی   گونه توجیه می این
ویژگـی مطلـق و در   یـاژه  پ گویی و تقلب را درك نکند، حاصل نخواهد شد. نادرستیِ دروغ

مشخص  34عین حال، سطحی اخلاق کودکان کم سن و سال را با اصطلاح اخلاق دیگرپیرو
دقیقاً به معناي تسلط قوانین دیگران، خصوصاً بزگسالان قدرتمند است.  هترونومسکند.  می

هاي آنان ممکن است بـه   هاي عمیق است و گفته بیانات مطلق کودکان دیگرپیرو فاقد ریشه
هـا یـا    هاي واقعی که بزرگسالان حضور ندارند و به محضـی کـه تکانـه    رعت در موقعیتس

  35هاي بزرگسالان است، رها شوند. تر از محدودیت امیال خودخواهانه، نمایان
در نقطـه مقابـل، کـودکی کــه در جریـان تعامـل بــا همسـالان، درك درسـتی از دلایــل        

ند، کمتر احتمال دارد کـه دروغ بگویـد یـا    ک ناملموس براي مطلوبیت رفتار اخلاقی پیدا می
اي رفتـار   کند که تمایل دارد با دیگران بـه گونـه   تقلب کند تا جایی که از درون احساس می

توصیف  36این اخلاق رشدیافته را با واژه خودپیروپیاژه  کند که انتظار دارد با او رفتار شود.
 اسـت. قضـاوت اخلاقـی   » قـوانین از ناحیـه خـود   «دقیقاً به معناي  Autonomousنماید.  می

  37آورد. رشدیافته، پایه انگیزشی براي هماهنگی عمل و وجدان فراهم می
تـر   از آنجا که حرکت کودك از قضاوت اخلاقی سطحی به قضاوت اخلاقـی رشـدیافته  

اي از  ك، آمیـزه خودمختار) تدریجی است و حتی در یک کـود  -آل (دیگرپیرو، تنبادلی، ایده
از کاربرد اصطلاح مرحله، خودداري کـرده و  پیاژه  هر دو دسته استدلال قابل مشاهده است،

نـواختی قابـل ملاحظـه در سـطح      بـه یـک  پیـاژه   کند. مرحله از نظر از تعبیر فاز استفاده می
ی از گیرد که به طور کلی مسیري قطعی در رشد اخلاق نتیجه میپیاژه  ها اشاره دارد. استدلال
قضاوت اخلاقی وجود دارد: از یـک اخـلاق بیرونـی    » تر متکامل«به فازهاي » اولیه«فازهاي 

تر  مبنی بر ظهور و پیامدهاي فیزیکی به اخلاق تبادلی عملگرا، و در نهایت به اخلاق درونی
  38آل است. شناختی و مقابله به مثل ایده هاي روان یا خودمختار که دربردارنده توجه به زمینه
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  م)1965(پیاژه، پیاژه  : مراحل قضاوت اخلاقی از نظر1جدول 
  

اخلاقی  مرحله پیش
 (ناپیروي)

 مرحله اخلاق تعاون (اخلاق خودپیرو) گرایی اخلاقی (اخلاق دیگرپیرو). مرحله واقع

گیري رفتار  عدم شکل
 مهاریافته

توجه و احترام زیاد به قوانین در عین آگاهی کم 
  از آنها

 

  اخلاقی گرایی مطلق
مقدس و دستاورد  ثابت و لایتغیر، قاعده: مطلق،

 هاي معتبر بیرونی. تلاش قدرت

  39گرایی اخلاقی نسبی
مقرّرات اخلاقی: ساخته یا آفریده اشخاص و ناظر به منافع و 

اخلاق تعاونی مبتنی بر  مصالح مردم و حاصل توافق افراد،
 مشارکت

 
(مثل هاي عینی  ارزیابی اخلاقی بر مبناي پیامد

 مقدار خسارت و نتایج کار)
ارزیابی اخلاقی علاوه بر پیامدهاي عینی، با لحاظ احساسات 

 هاي فاعل  هاي افراد و نیت و دیدگاه

 
نگري: خودمداري که از فهم  عامل اصلی واقع

هاي متفاوتی دارند،  اینکه دیگران دیدگاه
 کند. جلوگیري می

توانند  دیگران میغلبه بر خودمداري با آگاهی از اینکه 
 هاي متفاوتی داشته باشند. دیدگاه

 
اطاعت اخلاقی از دیگران، اخلاق مبتنی بر 
 اجبار، و احترام به دیگرانی که اقتدار دارند.

اطاعت، نه ضروري است و نه همیشه مطلوب. تخلف همیشه 
 شود.  خطا نیست و به تنبیه منتهی نمی

 

روح و قضاوت اخلاقی ناظر بر تعبیر لفظی نه 
معناي قانون. خوبی: اطاعت از قانون بدون توجه 

 به روح قانون.
 

 
کیفر یا تنبیه به وسیله طبیعت و نتیجه حتمی و 

 مسلم رفتار منفی. اعتقاد به عدالت طبیعی.

کیفر یا مجازات، درسی براي متخلف که او را به کنترل 
تنبیه رفتار نادرست باید یا  رفتارش در آینده وادار کند.

به گونه بهتري  آسیب وارده را تلافی کند و یا بیاموزد که فرد
 عمل کند.

 
هاي ویژه  هاي اخلاقی محدود به موقعیت قضاوت

 و غیر قابل تعمیم است.
 اصول اخلاقی قابل تعمیم و قابل انعطاف براي سایر جوامع.

  كلبرگ
تحـول اخلاقـی    بود که سهم اصـلی را در رشـد حـوزه   لارنس کلبرگ بخش  الهامپیاژه  کار

در مـورد قضـاوت اخلاقـی بـه سـال      کلبـرگ   داشته است. جالب اینجاست که مقاله اولیـه 
بـا اسـتفاده از روشـی متفـاوت (اسـتفاده از      پیـاژه،   م صرفاً با هدف تکـرار تحقیقـات  1955

هـاي نوجـوان در بررسـی،     ها) و گنجاندن نمونـه  معماهاي اخلاقی به جاي مقایسه موقعیت
تري از مراحـل قضـاوت اخلاقـی را دربـر داشـت. در       توالی مبسوطلبرگ ک نوشته شد. کار

(غیراخلاقـی، دیگرپیـرو و خـودپیرو) را    » فـاز همپـوش  «سـه  » مسیر قطعی«پیاژه  حالی که
تري ارائه کرد. او اصطلاح فاز را با مرحلـه عـوض    مدعیات جسورانهکلبرگ  توصیف نمود،

اي شـایع و   ک فاز در یک مقطع سـنی بـه انـدازه   کرد، با این استدلال که استفاده از ادبیات ی
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هماهنگ است که کاربرد اصطلاح مرحله را توجیه کند. همچنین وي سـه فـاز را بـه شـش     
ادعـا کـرد کـه پیشـرفت     پیـاژه،   مورد اشـاره » مسیر قطعی«مرحله بسط داد. وي با اشاره به 

ول دوره تحول اخلاقـی  افتد؛ بدین معنا که افراد در ط اتفاق می 40مراحل در یک توالی ثابت
 کننـد. در نهایـت،   خود، شش مرحله را با ترتیبی مشخص، بدون جهش یا بازگشت طی می

را بر تعامل با همسالان، گسـترش داد و فراینـدهاي تعامـل اجتمـاعی در     پیاژه  تأکیدکلبرگ 
  41معناي وسیع خود را به عنوان میانجی تحول قضاوت اخلاقی به رسمیت شناخت.

  اخلاقي كلبرگمراحل قضاوت 
قابـل تشـخیص اسـت.    کلبـرگ   در سه مرحله اول قضـاوت اخلاقـی  پیاژه  سه فاز اخلاقی

کننده گرایش طبیعی کودکان کم سن  منعکسپیاژه،  مرحله یک کلبرگ، مانند اخلاق بیرونی
هـا یـا رویـدادهاي عینـی اسـت. اخـلاق        هاي اخلاقی در مکان و سال به مجسم کردن ایده

است. همچنـین پایبنـدي بـه یـک      ه درك فیزیکی از مرجعیت اخلاقیمرحله یک دربردارند
هـاي فیزیکـی شـاخص یـک      شـود. ویژگـی   قاعده با توسل به پیامدهاي فیزیکی توجیه می

موقعیت (مثل اندازه و موضوعات یا پیامدهاي فیزیکی)، توجه و تخیل کـودك کـم سـن و    
  42سال را تسخیر کرده و بر قضاوت اخلاقی او حاکم است.

کند.  تري عوض می افزایش سن، مرحله یک جاي خود را با قضاوت اخلاقی پیشرفتهبا 
انـداز مرحلـه    منطبق است. چشمکلبرگ  (این در مقابل آن) بر مرحله دوپیاژه  اخلاق تبادلی

دو عملگرایانه است (افزایش ارضاي نیازها و تمایلات فرد و کاهش پیامدهاي منفـی بـراي   
 43کنند، به تأکید بر مبادله ابـزاري  ن نیز بر همین اساس عمل میوي). این مفروضه که دیگرا

شود دیگران نیز بـه   شود. براي مثال، عمل به تعهدات مهم است، چراکه موجب می منجر می
تعهدات خود نسبت به ما پایبند باشند و براي ما کارهاي خوب انجام دهنـد یـا اینکـه ایـن     

  44ا لازم است.پایبندي براي جلوگیري از عصبانی شدن آنه
آل، مرحلـه سـوم    هماهنگ با پیشرفت از اخلاق تبادلی به اخلاق ایـده کلبرگ  سرانجام،

هاي متفـاوت افـراد در چـارچوب دیـدگاه      در مرحله سه، دیدگاه«کند.  خود را توصیف می
گرایی مرحله سـه بـه    شوند؛ یعنی روابط مبتنی بر اعتماد متقابل. دوجانبه سومی هماهنگ می

هاي عینی در مورد مبادله برابـر، فراتـر رفتـه و در مسـیر حفـظ       دهد تا از ایده می فرد امکان
  45»روابط، توجه به انتظارات دیگران و احساسات قدردانی و تعهد، حرکت کند.
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هـاي   تمام ابعـاد اسـتدلال اخلاقـی آزمـودنی    پیاژه  معتقد بود که سطوح اخلاقی کلبرگ
تر عـلاوه بـر اعتمـاد یـا مراعـات       نوجوانان بزرگدهد. براي مثال،  نوجوانش را پوشش نمی

دوجانبه در روابط، نیازمند پذیرش معیارها و انتظارات مشترك در جامعه هستند. در فقـدان  
مشترکی، نظیر تعهد به حفظ حقوق یکدیگر و ایفـاي نقـش اجتمـاعی، نـه فقـط      » ادراکات«

یم، چراکه هـر فـرد فقـط از    کند، بلکه باید منتظر وقوع هرج و مرج باش جامعه پیشرفت نمی
را بـه  پیـاژه   کند. به این ترتیب، کلبرگ، سکانس سه سـطحی اصـلی   قوانین خود تبعیت می

  46چهار مرحله، شامل سطح اجتماعی قضاوت اخلاقی، گسترش داد.
و کلبرگ، از سـطحی  پیاژه  نتیجه آنکه روند سنی کلی در قضاوت اخلاقی در تحقیقات

رحله یک، اخلاق عملگرا یا پراگماتیک یا مرحله دو) آغاز شـده  ابتدایی (اخلاق بیرونی یا م
هاي اخلاقی، تکامل  تر مبتنی بر درك منطق زیربنایی ارزش تر و رشدیافته و به سطحی عمیق

فردي به کار رفته (مرحلـه سـه، اعتمـاد     یابد. ادراك اخلاقی رشدیافته ابتدا در روابط بین می
هـاي   هـا و شـبکه   فردي)، و سپس به مؤسسه ي روابط بینمتقابل یا مراعات دوجانبه در مبنا

مشـترك بـه عنـوان مبنـاي     » ادراکـات «یابد (مرحله چهار، معیارهـا و   اجتماعی گسترش می
زندگی اجتماعی). این روند سنی مبناي تدوین مقیـاس ارزیـابی قضـاوت اخلاقـی، تحـت      

  47اخلاقی، قرار گرفته است. عنوان مقیاس تفکر اجتماعی
هاي طـولی و نیـز در تحقیقـات     سطحی ـ عمیق قضاوت اخلاقی در بررسی روند سنی 

م) در خصـوص اسـتدلال   1977( دامونفرهنگی، تأیید شده است. براي مثال، تحقیقات  بین
م) در مـورد  1982( یـونیس کودکان در مورد عدالت توزیعی و مرجعیت مشروع، تحقیقات 

فـردي و   در مـورد ادراك بـین  م) 1980( سـلمن تحول مفهوم دوسـتی، تحقیقـات گسـترده    
را کلبرگ  گرا، وجود مراحل چهارگانه م) در مورد استدلال جامعه1982(آیسنبرگ تحقیقات 
  اند. تأیید کرده

گیـرد کـه در سـه سـطح،      البته، توالی مراحل در نظریه کلبرگ، شش مرحله را دربر مـی 
ــه ــدي شــده اســت.  طبق ــرگ  بن  ــ1984(کلب ــوان س ــک و دو را تحــت عن طح م) مراحــل ی

؛ سطح سه و چهار را تحـت عنـوان سـطح    »دیدگاه فردي عینی«، با تعریف »قراردادي پیش«
تر را با ویژگی اسـتدلال   ؛ و مراحل پیشرفته»دیدگاه عضوي از جامعه«، با تعریف »قراردادي«

دیـدگاه مقـدم بـر    «، بـا تعریـف   »فرا قـراردادي «مبتنی بر اصول اخلاقی، تحت عنوان سطح 
نویسد که افراد فرا قراردادي خـود را از قـوانین و    میکلبرگ  کرده است. بندي طبقه» جامعه
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هاي خود را بر اساس اصول خودبرگزیـده تعریـف    انتظارات دیگران متمایز ساخته و ارزش
شود، در حالی که مرحله شش بر  اند. مرحله پنج با اصول تعامل اجتماعی مشخص می کرده

  48اصول جهانی عدالت تمرکز یافته است.
در مورد مراحل رشدیافته، ناظر به مراحلی اسـت کـه   پیاژه  رسد که انتظارات به نظر می

به طور عادي در جامعه بشـري قابـل مشـاهده اسـت و نسـبتاً خودانگیختـه و غیرمتـأثر از        
از نظـر تحققـات   کلبـرگ   هاي فرهنگی است. اما مراحل پنج و شـش در نظریـه   ایدئولوژي

م) دریافت که تنها 1984(کلبرگ  هاي تکمیلی نیاز دارد. ررسیتجربی محل تأمل بوده و به ب
هـا تحصـیلات    اند و همه این آزمـودنی  هایش به مرحله پنج رسیده سیزده درصد از آزمودنی

فرهنگی خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه        هاي بین نیز در بررسی 49اسناريآکادمیک داشتند. 
به ندرت بالاست و در قبایل سنتی یا جوامـع   ها فراوانی افراد متعلق به مرحله پنج در نمونه

 هاي طـولی  یک از نمونه اند. علاوه بر این، هیچ روستایی به کلی چنین افرادي مشاهده نشده
را بـه ایـن اسـتنتاج رسـاند کـه از      کلبـرگ   به مرحله شش نرسیدند. این تحقیقـات، کلبرگ 

ره از مرحلـه پـنج بـه    ادعاهاي تجربی در مورد مرحله شش دست بردارد، هرچنـد او همـوا  
اذعان داشت که تعریف او از مرحله کلبرگ  عنوان مفهومی مبتنی بر تجربه دفاع کرده است.

هاي یک نمونه نخبه (الیت) کوچک است. الیت به معنـاي فـردي کـه     شش مبتنی بر نوشته
منـد   هاي فلسفی رسمی را پشت سر گذارده و از توانایی رهبري اخلاقی جامعه بهره آموزش

و  کانـت هـاي فردگرایانـه    نتیجه گرفت که حتی مرحله پنج مبتنی بـر فلسـفه   اسناريت. اس
رو، از حیـث تجربـی نـاقص بـوده و بـراي       و سایر فلاسفه غربی مبتنی است، از این رائولز

  50گرا را نیز بررسی کرد. توصیف آن بایستی جوامع جمع

  پذيري اجتماعي هاي نقش فرصت
هـاي پختـه از عـدالت تأکیـد کـرد. کودکـان در        رشـد برداشـت   بر تعامـل همسـالان بـراي   پیاژه 

چارچوب روابط با همسالان ـ برخلاف روابط قدرت نابرابر با والدین ـ در موقعیـت برابـر قـرار      
دانـد کـه بـه     ها می گرایانه را شرط بهینه براي تبادل باز دیدگاه دارند. وي شرایط اجتماعی تساوي
  51یابد. می عدیل شده و برداشت از عدالت یا انصاف، رشدوسیله آن، مطالبات خودمحورانه ت

هـاي نقـش    مدعی است که تعامل با همسالان بایستی به عنوان روشی از فرصت کلبرگ
هـاي   پذیري اجتماعی در نظر گرفته شود. از آنجا که رشد اخلاقی، فراینـد بازسـازي روش  
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انگیزاننـد. تحقیـق    برمـی  دادهاي اجتماعی مختلف، رشد اخلاقی را پذیري است، درون نقش
روي تجارب اجتماعی و قضاوت اخلاقی به طور کلی با این تز هماهنگ اسـت کـه انـواع    

پذیري، نقش مهمی در رشد قضاوت اخلاقی دارنـد. تعامـل بـا     مشارکت اجتماعی و دیدگاه
کنـد؛ یعنـی هرچـه     هاي متفـاوت، رشـد را تحریـک مـی     افراد مختلف و مشارکت در گروه

  52تر خواهد بود. عی بیشتر باشد، نرخ رشد اخلاقی سریعتحریک اجتما
 م)1984گانه قضاوت اخلاقی (کلبرگ،  : مراحل شش2جدول 

یک: سطح و 
 مرحله

 دیدگاه اجتماعی مرحله دلایل انجام اعمال درست درست چیست؟

سطح یک: 
قراردادي. پیش

مرحله یک: 
اخلاق 
 دیگرپیرو.

اجتناب از نقض قوانین به تنبیه مستند است، 
حد نفسه اهمیت دارد، اجتناب از  اطاعت فی

 ها.  آسیب بدنی به اشخاص و دارایی

اجتناب از تنبیه، و قدرت برتر 
 مراجع قدرت.

دیدگاه خودمحورانه، به علایق 
دیگران توجهی ندارد، تفاوت آنها را 

شناسد، دو  با خود به رسمیت نمی
دهد.  به هم پیوند نمیدیدگاه را 

اعمال، فیزیکی در نظر گرفته 
هاي  شوند، نه بر اساس رغبت می
شناختی دیگران. خلط دیدگاه  روان

 مراجع قدرت با دیدگاه خود 

مرحله دو: 
فردگرایی، 

هدف ابزاري 
 و مبادله.

هاي فوري  تبعیت از قانون تنها زمانی که رغبت
 سازد، عمل براي تحقق فرد را برآورده می

علایق و نیازهاي شخصی خود و دادن اجازه 
انجام همین کار به دیگران. درست، چیزي است 

دله برابر، یک معامله، که منصفانه است، یک مبا
 یک توافق.

هاي خود در  تأمین نیازها یا رغبت
دنیایی که باید اذعان کرد که 

دیگران نیز تمایلات خود را دارند. 

ی از دیدگاه عینی فردگرایانه. آگاه
هاي شخصی  اینکه هر کسی رغبت

خود را دارد، به این ترتیب، درست، 
نسبی است (در یک معناي عینی 

 فردگرایانه)

سطح دو: 
  قراردادي

مرحله سه: 
انتظارات، 
روابط و 

همنوایی بین 
فردي 
 دوجانبه.

تحقق آنچه افراد نزدیک از فرد انتظار دارند یا 
مثل آنچه عموماً از اشخاصی در نقشی خاص، 

رود.  پسر، برادر، دوست و غیره انتظار می
مهم است و به معناي داشتن » خوب بودن«

هاي خوب، ابراز علاقه به دیگران،  انگیزه
هایی،  همچنین حفظ روابط دوجانبه با ویژگی

مثل اعتماد، وفاداري، احترام و سپاسگزاري 
 است.

نیاز به خوب بودن از نظر خود و 
. اعتقاد دیگران مراقبت از دیگران

به قانون طلایی، اشتیاق به حفظ 
قوانین و پاس داشتن مراجع قدرت 

اي  که از رفتار خوب به طور کلیشه
 کنند.  حمایت می

دیدگاه فرد درباره افراد دیگر. آگاهی 
از احساسات، توافقات و انتظارات 

هاي فردي  مشترك که بر رغبت
ها  دادن دیدگاه اولویت دارند. ارتباط

نون طلایی عینی، قرار از طریق قا
دادن خود در موقعیت دیگران. هنوز 
دیدگاه سیستمی کلی را اتخاذ نکرده 

 است. 

مرحله چهار: 
نظام اجتماعی 

 و وجدان.

انجام تکالیف واقعی مورد توافق. قوانین مورد 
احترام هستند مگر در موارد حاد که با سایر 

تکالیف اجتماعیِ قطعی تعارض داشته باشند. 
آن چیزي است که به جامعه و گروه یا درست 

 کند. مؤسسه کمک می

کمک به حرکت سازمان به عنوان 
یک کل، احتراز از وقوع نابسامانی 
در سیستم، یا الزام وجدان به تحقق 

شده براي فرد. (به  وظایف تعریف
سادگی با اعتقاد به قوانین و مراجع 

قدرت در مرحله سه، خلط 
 شود).  می

هاي اجتماعی از  تمیزدادن دیدگاه
فردي.  هاي بین توافقات یا انگیزه

پذیرش دیدگاه سیستم در مورد 
ها و قوانین. ملاحظه روابط در  نقش

  چارچوب جایگاه فرد در سیستم. 
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یک: سطح و 
  دیدگاه اجتماعی مرحله  دلایل انجام اعمال درست  درست چیست؟  مرحله

سطح سه: 
فراقراردادي 
یا پایبندي به 

اصول 
  اخلاقی.

مرحله پنج: 
قرارداد یا 
منفعت 

اجتماعی و 
 حقوق فردي.

ها و  آگاهی از این که افراد معتقد به ارزش
ها و  هاي مختلف هستند، و بیشتر ارزش دیدگاه

قوانین به گروهی که شخص، عضو آن است 
بستگی دارند. این قوانین نسبی معمولاً به سبب 

ی طرفی و رعایت قراردادهاي اجتماع حفظ بی
ها و  بایستی مراعات شوند. اما برخی از ارزش

حقوق غیرنسبی، مانند حق حیات و آزادي، 
نظر از دیدگاه  اي صرف بایستی در هر جامعه

 اکثریت مراعات شوند. 

احساس تعهد به قوانین، به منظور 
پایبندي به قراردادهاي اجتماعی در 
جهت حفظ رفاه، سعادت و حقوق 

س تعهد ها. یک احسا تمامی انسان
قراردادي که آزادانه در فضاي 

خانواده، دوستی و محیط کار وارد 
شود. اهتمام به اینکه قوانین و  می

تکالیف بر مبناي محاسبات منطقی 
براي جلب منفعت همگانی 

(بیشترین خیر براي بیشترین افراد) 
 طراحی شوند. 

دیدگاه پیش از جامعه. دیدگاه یک 
وق ها و حق فرد منطقی که از ارزش

قبل از روابط و قراردادهاي اجتماعی 
ها را با  آگاه است. دیدگاه

هاي رسمی توافق، قرارداد،  مکانیزم
طرفی عینی و فرایندهاي مربوطه  بی

هاي اخلاقی و  کند. دیدگاه تلفیق می
دهد؛ آگاه  حقوقی را مد نظر قرار می

  است که آنها گاهی اوقات متعارض
  بوده و تلفیقشان دشوار است.

مرحله شش: 
اصول اخلاقی 

  جهانی.

تبعیت از اصول اخلاقی خودگزیده. بسیاري از 
قوانین یا توافقات اجتماعی معتبرند؛ زیرا آنها بر 
این اصول مبتنی هستند. زمانی که قوانین، این 

کنند، فرد بر اساس اصول  اصول را نقض می
کند. این اصول همان اصول جهانی  عمل می

ها و احترام  حقوق انسانعدالت هستند: برابري 
 براي شرافت و کرامت انسان. 

اعتقاد منطقی به اعتبار اصول 
اخلاقی جهانی و احساس تعهد 

  شخصی به آنها. 

دیدگاه برخاسته از یک نگاه اخلاقی 
که ترتیبات اجتماعی از آن ناشی 

شوند. این دیدگاه، دیدگاه فردي  می
عقلانی است که جوهره اخلاق را به 

شناسد؛ این حقیقت که  رسمیت می
اشخاص به خودي خود ارزشمند 

گونه با آنها رفتار  هستند و بایستی این
 کرد. 

  هاي نئوكلبرگي بررسي ديدگاه
  ٥٣تئوري قلمرويي: تمايز اخلاق و عرف

هایی را در تـوالی   نظمی هاي طولی گروه تحقیقاتی کلبرگ، بی م، بررسی1970در اوایل دهه 
متعهد بودنـد، تـلاش کردنـد تـا ایـن      کلبرگ  نی که به چارچوبمراحل نشان دادند. محققا

پـردازان   مراحـل توجیـه کننـد، امـا سـایر نظریـه       ها را از طریق تعدیل در توصیف نظمی بی
هـاي اساسـی در    هاي خلاف قاعده، مستلزم تعـدیل  دریافتند که اقدام گسترده براي حل داده

 54الیوت توریلتی، تئوري قلمرویی ترین خطوط تحقیقا خود تئوري است. یکی از ثمربخش
  55و همکارانش بوده است.

هاي دیگر  هاي در حال رشد کودك از اخلاق و حوزه در تئوري قلمرویی، میان برداشت
شـود. بـر اسـاس تئـوري قلمرویـی،       دانش اجتماعی، مثل عرف اجتماعی، تمایز گذارده می

هاي کودك براي توجیـه تجـارب    هاي کودك از اخلاق و عرف اجتماعی، از تلاش برداشت
شود. اعمـال در قلمـرو    سته رویداد اجتماعی، ناشی میاجتماعی متفاوت مرتبط با این دو د
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اخلاق، مثل آسیب رساندن غیرموجه به یک فرد، بر بهزیستی دیگران آثار ذاتی دارنـد. ایـن   
رو، بـه همـین دلیـل،     افتـد، از ایـن   نظر از ماهیت قوانین اجتماعی اتفاق می آثار ذاتی، صرف

که اعمـال بـر بهزیسـتی افـراد دارنـد،      هاي اصلی شناخت اخلاقی بر ملاحظه آثاري  ویژگی
  56یابد. و انصاف سازمان می ،متمرکز است. اخلاق بر اساس مفاهیم آسیب، سعادت

فـردي ذاتـی    در مقابل، اعمالی که موضوعات عرف اجتماعی هسـتند، هـیچ پیامـد بـین    
ندارند. براي مثال، هیچ امر ذاتی در مورد شیوه مخاطب قـرار دادن اسـتاد دانشـگاه، وجـود     

کنـد، وجـود قـوانین مـورد توافـق       ندارد. آنچه شکلی از خطاب را بهتر از شکل دیگـر مـی  
اي هستند؛ به این معنا که هیچ جایگاه ذاتی ندارند، لکـن   ها سلیقه اجتماعی است. این عرف

هـاي مـورد    ها از طـریق شـیوه  اجتماعی اهمیت دارند. عرف براي عملکرد مناسب هر گروه
هاي اجتماعی اعضاي گروه،  ساختن مبادله هایی را براي هماهنگ ی، راهبین توافق و قابل پیش

  57شوند. کنند. مفاهیم عرفی بر اساس درك کودك از نظام اجتماعی ساخته می فراهم می
هـا   انـد. ایـن بررسـی    تحقیقات بیست سال گذشته، این تمایزهاي فرضی را تأییـد کـرده  

مشاهدة تعاملات کودك ـ کودك و بزرگسـال ـ    مصاحبه با کودکان، نوجوانان و بزرگسالان؛ 
هاي طولی براي وارسی تغییرات چگـونگی تحـول    فرهنگی؛ بررسی هاي بین کودك؛ بررسی

  58گیرد. تفکر کودکان را دربر می
هاي تحولی، متمایز و موازي هستند، نه یـک الگـوي واحـد،     اخلاق و عرف، چارچوب

کـه تمـام رویـدادهاي اجتمـاعی، از جملـه      کـرد. امـا از آنجـا     تصور میکلبرگ  گونه که آن
افتند، استدلال یک شخص دربـاره   تـر اتفـاق می رویدادهاي اخلاقی، در بافت جامعـه وسیع

هـاي   عمل درست، در هر موقعیت اجتماعی خاص، مستلزم آن اسـت کـه اشـخاص ادراك   
هــاي  شــناختی کســب کننــد یــا چــارچوب  هــاي متعــدد اجتمــاعی خــود را از چــارچوب

شناختی مختلف را هماهنگ نمایند. براي مثال، اینکه مردم براي تهیـه بلـیط تئـاتر     یاجتماع
اي عرف اجتماعی است. هر کسی که خارج از اروپاي شمالی یـا   صف بکشند، عمدتاً مسئله

تواند این حقیقت را تأییـد کنـد کـه صـف کشـیدن در       امریکاي شمالی سفر کرده باشد، می
اعی مشترکی نیسـت. بـراي مثـال، در ایـالات متحـده یـا       هاي مختلف، هنجار اجتم فرهنگ

انگلستان، صف کشیدن شیوه عرفی براي رعایت نوبت است. در عین حال، رعایـت نوبـت   
یک پیامد اخلاقی است؛ و سازوکاري براي استفاده مشـترك، یعنـی یکـی از ابعـاد عـدالت      
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عرف است. این کار،  توزیعی. به هم زدن صف در بافت امریکا و بریتانیا بیش از نقض یک
  59اند. نقض قواعدي است که افـراد براي حفظ عدالت تدویـن کرده

کنـد تـا در یـک چـارچوب      سـعی مـی  کلبرگ  ، آنچه تئوريتوریلهاي  بر اساس بینش
هاي مرتبط با سن است کـه افـراد    اي از تلاش تحولی واحد تبیین کند، در حقیقت، مجموعه

سـاختن ادراکـات اجتمـاعی هنجـاري خـود در       در سطوح مختلف تحول و براي هماهنگ
هـاي   دهند. بنابراین، بر اساس تئـوري تحـولی، ناهمـاهنگی    چندین قلمرو مختلف انجام می
  60هاي مختلف وجود دارد. زیادي در قضاوت افراد در بافت

کارهــاي فعلــی در چــارچوب تئــوري قلمرویــی، درصــدد کــاوش چگــونگی ارتبــاط  
قی و عرفی، با ادراك رو به رشد آنهـا از حقـوق و امـور    هاي کودك از قواعد اخلا برداشت
هـاي خـود را از    کند که کودکان چگونه برداشت ، است. این تحقیقات، بررسی می61شخصی

هـا بـه تحقیقـات     دهنـد. ایـن تـلاش    مفهوم استقلال و ارتباط آن با نظم اجتماعی، شکل می
ویحـات مهمـی بـراي نقـش     والـدین، بـه همـراه تل    ـ  نوجوانانثمربخشی در مورد تعارض 

 62والدین در رشد سالم جوانان، منجر شده است.

  كارول گيليگان و اخلاق مراقبت
یک صداي در کتاب مشهورش  63کارول گیلیگاناز ناحیه کلبرگ  یکی از انتقادات اساسی به

م)، مطـرح شـد. بنـا بـر نظـر وي،      1982( 64شناختی و رشد زنان صداي متفاوت: تئوري روان
هاي مـذکر در تحقیقـات وي    سوگیري علیه زنان دارد، چراکه تنها نمونه ،کلبرگهاي  تئوري

هـاي زنـان اظهـار داشـت کـه در زنـان اخـلاق         گیلیگان با توجه به تجربهاند.  شرکت کرده
تسلط دارد. از نظـر او اخـلاق مراقبـت و    کلبرگ  به جاي اخلاق عدالت و حقوق 65مراقبت

رد، در حالی که اخلاق عدالت و حقـوق بـر   مسئولیت بر پایه سیاست عدم خشونت قرار دا
توان گفت که ایـن دو گونـه اخـلاق، دو حکـم      برابري مبتنی است. با یک نگاه متفاوت می

اعتنـایی بـه    کنند: حکم به نفی رفتار ناعادلانه (عدالت) و حکم به نفـی بـی   متفاوت ارائه می
  66گیرد. مرتبط در نظر می افراد نیازمند. او این دو اخلاق را متمایز و به صورت بالقوه،

گیـري   هاي جنسیتی با این دو جهت در کارهاي اولیه خود تأکید کرد که تفاوت گیلیگان
مرتبط است. اخلاق مراقبت بر ارتباط تأکید داشته و احتمالاً به میـزان بیشـتري در دختـران    

دیگـر،  گیري هویت آنها مرهون روابط اولیه با مادر اسـت. از سـوي    شود که شکل ظاهر می
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گیـري   شود. جهـت  ساختن تعاملات افراد مستقل ظاهر می اخلاق عدالت، در بافت هماهنگ
تر است، زیرا روابط دلبستگی آنها بـا مـادر، و    اخلاقی مبتنی بر عدالت در میان پسران شایع

کند که پسران از روابط اولیه خود جدا شـده   گیري هویت مردانه بعدي آنها ایجاب می شکل
فاصله بگیرند. براي پسران، این جدایی، آگاهی آنها از تفـاوت در روابـط قـدرت    و از مادر 

بین خود و بزرگسالان را تشدید کرده و بدین ترتیب، موجب دلمشـغولی دربـاره نـابرابري    
شود. اما دختران، به سبب دلبستگی پیوسته خود به مادران آگاهی چندانی در خصـوص   می

رو، دلمشغولی کمتـري بـه عـدالت دارنـد. تحقیقـات       از اینکنند،  ها کسب نمی این نابرابري
در ابتـدا گـزارش    گیلیگاناند، که استدلال اخلاق از خطوط جنسیتی متمایزي که  نشان داده

دهند که هر دو جنس مذکر و مؤنث بـر   کنند. شواهد فراوانی نشان می  کرده بود، تبعیت نمی
هاي جنسیتی هنـوز   کنند. در حالی که بحث از تفاوت اساس عدالت و مراقبت، استدلال می

در آگاهی فزاینـده از اینکـه مراقبـت، مؤلفـه اساسـی اسـتدلال        گیلیگانحل نشده، کارهاي 
  67لاقی، است نقش اساسی داشته است.اخ

  گيري نتيجه
مفهوم مرحله در دیدگاه پیاژه و کلبرگ از اهمیت خاصی برخوردار است. از دیدگاه کلبرگ 

سـاختار از   ساختارهاي ذهنی هستند. تشریح مفهوم سـخت  مراحل رشد اخلاقی تابع سخت
امـروزه  البته رج است. طلبد که از حوصله این مقاله خا دیدگاه کلبرگ تفصیل خاصی را می

گرایان معتقدند که تحول شناختی و بالتبع تحول اخلاقی، در قالب مراحل عمومی یـا   تحول
  رود.  به پیش نمیـ  گفت ـ آنگونه که کلبرگ می مراحل گسترده

 محـدودتر  اي ، الگوهـاي مرحلـه  پیاژه و کولبرگدر نقطۀ مقابل الگوي تحولی رو،  از این
قرار دارند. این  گرا در حوزه عدالت مثبت (یا توزیعی)، و رویکرد تحولی به استدلال جامعه

  برگ مطرح کرده بود فاصله گرفتند.مراحل سخت که کولالگوها از ایده 
تـر،   هاي اخلاقی در زمینۀ فرایندهاي تحولی وسـیع  دیگر، گرایش به درك کنشسوي از 

شناسـی اخـلاق را    مـوج جدیـد تحقیقـات روان   هویت، و شخصیت،  ،از جمله تحول خود
پـذیري اجتمـاعی و ادراك    شود که پیشـرفت در دیـدگاه   شکل داده است. عملاً مشاهده می

کند. در ایـن راسـتا، تـلاش     خود، تا اندازه زیادي مسیر رشدیافتگی اخلاقی را مشخص می
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اي رواج  دههاي خویشتن اخلاقی و هویت اخلاقی به نحو فزاین کردن شاخصه براي مشخص
 68یافته است.

در نهایت، حوزه اخـلاق توجـه خـود را از پـرداختن بـه نـوع اسـتدلال کـه در حیطـۀ          
ست. اکنون روشن شده هاي وسیعتري گسترش داده ا اي قرار دارد، به افق هاي مرحله تئوري

اي رشـد اسـتدلال اخلاقـی، بایسـتی در زمینـۀ       هاي مربوط به الگوي مرحلـه  است که یافته
پـردازش اطلاعـات    ،تحول خـود  ،دهیتحول فرایندهاي انگیزشی، خودنظم  ت ما ازاطلاعا

هـاي   بـافتی در بررسـی  ـ   هاي اجتمـاعی  اجتماعی، و ... تفسیر شود. تحقیق بر روي تفاوت
. تمـام  کننـد  گیري اخلاق در کودکان ارائه مـی  هاي جدیدي در رابطه با شکل فرهنگی، بینش

رحلـه نهـایی آن   تحقیقات در عصر پساکولبرگی از رسیدن بـه م کنند،  این مطالب روشن می
  بسیار فاصله دارد.

هاي بالینی بـا ابزارهـاي    یک روند آشکار در حوزه اخلاق، تلاش براي تکمیل مصاحبه
شناسی کولبرگ براي  گیري عینی و استانداردشدة قضاوت اخلاقی است. توسعه روش اندازه

دن نمراتی به مراحل، توسط آزمون تعریف موضوعات دا ها و اختصاص مصاحبه با آزمودنی
) انجام شده است. مقیاس عدالت توزیعی انرایـت، دوشـادوش ارزیـابی    DITرست (جیمز 

ادراك کودکان از تقسیم عادلانه توسط دامون قرار گرفت. تحولات اخیـر در مقیـاس هـاي    
رلو، این روند را تکمیل ) توسط کاptmگرا ( ) و رفتار جامعهpromگرا ( عینی استدلال جامعه

 هاي متمادي رقم زده، و هستۀ یـک دیـدگاه   ، آثار تحقیقی فراوانی را در طی سالDITکرد. 
باشد، که با به کارگیري مفـاهیمی از علـوم    نئوکولبرگی در مورد تحول قضاوت اخلاقی می

ي عینی، ها وجود مقیاس 69.ده استواره تغییر دا اي را به تئوري طرح شناختی، تئوري مرحله
  گرایی را تسهیل نماید. باید خطوط جدید تحقیقات در حوزه جامعه
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